
فرمود ما نگذاشتيم بيگانه در او دخالت کند، تمام نيازهاي اساسي او   ;آفريديم ﴾تَقْوِيم  أَحسَْنِ﴿درباره خصوص انسان که فرمود ما انسان را به 

قسَم به خدايي که روح را آفريد و قسَم به خدايي که روح را »مستوي الخلقة« خلق کرد   ؛﴾وَّاهاسَ  ما  وَ  نَفسٍْ  وَ﴿را به او داديم، سوگند ياد کرد:  

 اين مثل بدن نيست که گاهي ناقص باشد و گاهي غير ناقص.  

گاه با »فاء« آن  .﴾سَوَّاها ما وَ نَفسٍْ وَ﴿قَسم به نفس و قَسم به خدايي که روح و نفس را »مستوي الخلقة« خلق کرد: 

  ما  وَ  نَفسٍْ وَ﴿دهد ـ تسويه روح و »مستوي الخلقة« بودنِ روح را معنا کرده است: فصيحيه ـ که اين »فاء« فصيحيه کار تفسير را انجام مي 

  وَ  فُجُورَها فَأَلْهمََها ﴿، »فاء« فصيحيه است. ﴾فَألَْهَمَها﴿، اين »فاء« ﴾فَألَْهَمَها﴿يعني او را »مستوي الخلقة« کرد،  ﴾فسََوَّاها﴿، ﴾فَ ٭ سَوَّاها

هاي اصلي را به او نشان داد و در درون او ، حق و باطل، صدق و کذب، خير و شرّ، فسوق و فجور، آن راه﴾تَقْواها

 گذاشت. 

ست که از خِير لذّت نبرد و از شرّ نرنجد، اين  هيچ کسي ني  ;هيچ کس نيست که از عدل لذّت نبرد و از ظلم رنج نبرد, اين را از کسي نياموخت

  ﴾ فَألَْهَمَها فُجُورهَا وَ تَقوْاها  ٭  سَوَّاها  ما  وَ  نفَْسٍ   وَ﴿را از کسي نياموخت. الآن در مشرق عالَم، مغرب عالمَ اين هفت ميليارد زبان مشترک همين  

 است.  

  أُمَّهاتِكمُْ بُطُونِ مِنْ أَخْرَجَكمُْ اللَّهُ وَ ﴿ي از آن را بلد نبوديد، فرمود: هاي حوزوي و دانشگاهي هيچ چيزبعد در سوره »نحل« فرمود شما درس

؛ اين نكره در سياق نفي است؛ يعني از اصطلاحات حوزوي و دانشگاهي هيچ چيزي بلد نبوديد، هم در درون شما اين مطلب ﴾شَيئْاً  تَعلَْمُونَ  لا

اي خانههايي را دعوت نكنيد که با صاحبخانه نسازد. شما صاحبها و انبيا را فرستاديم به شما بگوييم مهمانرا ما به وديعه گذاشتيم، هم فرشته 

هاي مهمان و وارداتي  خوانيد, اينها علمها ميشنويد يا در کتاببه فجور و تقواست، اين را من به شما دادم. آنچه از ديگران ميداريد و آن علم  

شويد مي ;خانه ساختخانه بسازد. اگر مهماني را فراهم کرديد و علمي را فراهم کرديد که با صاحبهستند. مهماني را بخوانيد که با صاحب

کنيد و در قيامت هم ، سعادتمند دنيا و آخرت، نه تنها خودتان اهل بهشت هستيد عده زيادي را هم به همراه خود بهشتي ميلعالِمِ عاد

 حق شفاعت داريد.  

ازد. گرچه  بس  ﴾تقَْواها وَ فُجُورهَا فَألَْهَمَها﴿خانه بسازد، با آن  اين براي آن است که اين مواظب بود علمي را وارد صحنه نفس کرد که با صاحب

  وَ  الْأَبصْارَ وَ السَّمْعَ لَكمُُ جَعَلَ وَ ﴿اما مجاري فهم را هم گفت:  ;﴾شَيئْاً تَعلَْمُونَ لا أُمَّهاتِكمُْ بُطُونِ  مِنْ أَخْرَجَكمُْ اللَّهُ  وَ﴿در سوره »نحل« فرمود: 

خانه نساخت، اين اولّ جهاد و اولّ درگيري است و اگر ـ  . اما اگر ـ خداي ناکرده ـ علمي فراهم کرد که با صاحب﴾تشَْكُرُونَ لَعلََّكمُْ الْأَفْئدَِةَ

آيد که از راه  هايي درميآيد و اگر اين مرض را معالجه نكرد، اين مرض به صورت غدّهخداي ناکرده ـ ادامه داد، اين به صورت مرض در مي 

شود که  طوري مي  ،﴾أَنْفسُُكمُْ لَكمُْ سَوَّلَتْ﴿  ،﴾نَفسِْي لِي سَوَّلَتْ﴿اين  ;دهدخوب را به صورت بد نشان مي  »تسويل« بد را به صورت خوب،

 داند.  اندازد و اين را هم کار خوب ميانسان برادر خود را آن هم آن برادر را به چاه مي 

؛ »تسويل« يک کارِ کاذبِ نفسِ مسوّله است، چون مهمان ناخوانده است و وارد  ﴾لَكمُْ سَوَّلَتْ﴿عليه( به فرزندان خود فرمود:  يعقوب)سلام الله

کند، يک؛ يک پرده زَرورقي روي اين رذايل  آيد، همه رذايل را يكجا جمع ميداند که اين شخص از چه چيزي خوش مي درون شد. مي 

 افتد، چهار. کند و به چاه ميدهد, او هم قبول ميآورد، سه؛ به او نشان مي به صورت تابلوي زرّين در ميکشد، دو؛ روي اين را مي

دهد پرستي را براي آدم زيبا جلوه مي پرستي را گوساله »تسويل« يعني بد را به صورت خوب در آوردن و به خورد صاحب آن دادن. گاهي بت 

 بازي   نقشه  هم  خودش  با خورد و  . اگر به اينجا رسيد که »تسويل« کار خود را انجام داد، انسان فريب مي ﴾ينَفسِْ  لِي  سَوَّلَتْ﴿ که سامري گفت:  

 تَجْهَرْ  إِنْ وَ﴿هاي روشن داريد، فهمد. اين است که ذات اقدس الهي فرمود اگر شما حرفمين و کندمي مكر خودش با, فهمدنمي و کندمي

»أخفي« آن است که کار بر خود او  پوشاند. ولي از ديگران مي  ;داندسرّ آن است که آدم خودش مي ؛﴾أَخْفي وَ السِّرَّ يَعلْمَُ فَإِنَّهُ بِالْقَولِْ

آن وقت بد   بيند,بيند، اين منکر را معروف ميمشتبه است، براي اينکه نفس مسوّله کاري کرد که اين باطل را حق مي

 أَنفْسَُهُمْ  إلِاَّ يَخْدَعُونَ ما وَ﴿کنند: ولي با خودشان دارند نيرنگ بازي مي  ;فرمايد اينها در صدد نيرنگ هستندميداند؛ لذا ذات اقدس الهي نمي

 ، اما اين چنين نيست. ﴾اللَّهَ يُخادِعُونَ﴿، اينها خيال کردند که ﴾يشَْعُرُونَ ما وَ



هاي ديگر تا انسان را به اسارت بگيرد. وقتي انسان را به اسارت گرفت از  بنابراين وسوسه شيطان گاهي از راه تسويل نفس است، گاهي از راه 

اولّ که    ،﴾بِالسُّوءِ  لَأَمَّارَةُ  النَّفْسَ  إنَِّ﴿کند، چون اسير است. اين  داند که اين کار بد است, عالماً عامداً معصيت ميآن به بعد ديگر اين شخص مي 

  النَّفْسَ  إنَِّ ﴿در خدمت او قرار بدهد. هايي که خوانده بايد گاه انسان تمام درسامير نبود، اولّ يک جنگجو و مزاحمي بود، وقتي اسير گرفت آن 

 آن هم بعد از وسوسه است.  ;، بعد از تسويل است﴾بِالسُّوءِ لَأَمَّارَةُ

 


